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سولماز مظفرى
آ آزازادد  د دانانشگشگاهاه مدمدرسرس
شيشيرارازز ـ واواحدحد سسماما

نگاهى به مثنوى 
«زهره و منوچهر» ايرج ميرزا

چكيده
آن انگيزه و موهبتى كه به ديرينگى اين جهان هستى است، 
ــخير درآورده، عصاره ى زندگانى  ــه ى موجودات را به تس هم
ــود خاكى، آميخته  ــان، اين موج ــت و با روح و جان انس اس
ــده، عشق است؛ اين پديده ى خداوندى، خود داستان ها و  ش
حكاياتى را رقم زده و انگيزه ى سرايش افسانه ها و داستان هاى 
بسيار شده است؛ يكى از اين افسانه ها مثنوى دل رباى زهره و 
منوچهر زاده ى قريحه ى روشن و ذوق سرشار شاعر تبريزى، 
ايرج ميرزاست. اين شاعر شهير يكى از چهره هاى ماناى هنر 
و ادبيات معاصر است كه در پديد آوردن انقلابى در سرايش 
شعر سهم به سزايى داشته و درواقع يكى از بيرق داران تحول 
ــيواى وى در مثنوى زهره و  ــت. زبان پويا و بيان ش ادبى اس

منوچهر نشان گر طبع شكوفا و ذوق سرشار وى است.
ــاطيرى، كه آن را  ــه اى اس ــره و منوچهر با ريش ــوى زه مثن
برگرفته از اساطير يونان و روم مى دانند، اثرى مانا و جاودان 
از اين نوآفرين شعر ايران زمين و گوياى ذوق شاعرانه و والاى 

ايرج ميرزاست.
ــعر «ونوس و آدونيس» شكسپير مطابق  اين مثنوى را با ش
ــته اند. بعضى نيز آن را برگردان شعر شكسپير، و برخى  دانس
ــته اند. در اين مقاله  ــتانى با ريشه ى ايرانى پنداش آن را داس
نظريه هاى گوناگون گنجانده شده و به ريشه يابى اين داستان 
ــده است. درواقع اين داستان، حكايت عشق  زيبا پرداخته ش
ــر موجودى خاكى،  ــق، و منوچه زهره، الهه ى زيبايى و عش
ــتان ماجراهايى رقم خورده كه به آن  ــت. در جريان داس اس

لطف بى حدى بخشيده است.
گفتنى است كه بعد از قطعه ى «مادر» ايرج ميرزا، محكم ترين 
ــعر وى بى ترديد مثنوى دل رباى زهره و منوچهر است كه  ش
ــده  ــته ش هنر ارزنده ى ايرج در آن به معرض نمايش گذاش
است. واژگان خوش آب و رنگ، معانى دل فريب، سبك ساده 
ــيوا و سليس از ويژگى هاى اين مثنوى عاشقانه اند،  و بيان ش

كه الهه ى عشق ـ زهره ـ در آن هنرنمايى مى كند.
نگارنده در نظر دارد علاوه بر بازگردانى اين اثر شاعر تبريزى 
به نثر ساده و روان، به نقد فنى و زيبايى شناختى و ريشه يابى 

اين داستان بپردازد.

 : كليدواژه ها
ايرج ميرزا، مثنوى زهره و منوچهر، ايشتر، زهره، 

منظومه ى «ونوس و آدونيس»، اسطوره.

Love is a spirit all compact of fire,
not grass to sink, but Light, and will aspire.
عشق، سياله اى است سراپا آتش، سبك خيز و سركش.
«ونوس و آدونيس»



ىهىهى ا اييريرجج آآآگاگا
ازاز ا اسطسطسطوروره ه ههاها،،

حححكاكايايات ت وو
داداستستستانانه ه ها ا و و 
آشآشناناييىيى و ووىىى

ببباا ا ستستستارارارگگاگانن ن و و 
رارارگاگاگان ن وو و طنطنز ز  سيسيسي

د د درر ر  ظرظرظريفيفيف ى ى كهكهكه
بابابيياياتت بربربرخىخىخى ا ازز ز 
ببه ه وضوضوضوحوح د ديديديدههه

وگوگوياياياى ى ى  مىمىش ش شودودود،، 
نانانه ه  وذوذوق ق ششاشاعرعر

وكوكوفافاى ى  ط ط طبعبع ش ش وو
اواوستست
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مقدمه
ايرج ميرزا از نوادگان فتحعلى شاه قاجار بود و ولادتش به سال 
ــال 1343 هجرى اتفاق افتاد. او  1291 هجرى و مرگش به س
ــى، عربى و فرانسوى مهارت داشت، روسى و  در زبان هاى فارس
ــت و از نعمت خط خوش نيز بهره مند بود.  تركى نيز مى دانس
ــالگى لقب  ــون تحصيل كرد و در 19 س ــه ى دارالفن در مدرس
ــاعران دربارى كناره  ــعرايى» گرفت اما به زودى از ش «فخرالش
گرفت و به خدمات دولتى مختلفى پرداخت. شعر وى به سادگى 
و استفاده از تعبيرات عاميانه مشهور است. آگاهى ايرج از ادبيات 
ملل مختلف و تأثيرى كه از محيط متغير و انقلابى دوره ى خود 
پذيرفته بود، او را وادار كرد تا روش قديم شاعرى را رها كند و 
ــيوه و روش، لقب سعدى  ــيوه اى خاص آورد و با اين ش خود ش
ــيوه، افكار و انديشه هاى  نو را به خود اختصاص دهد. در اين ش
ــده و گاه آفريده ى  جديد، كه گاه از ادبيات خارجى اقتباس ش
ذهن خلاق خود اوى اند، به زبانى بسيار ساده و نزديك به زبان 
مخاطب بيان مى شوند. وى آثار بسيارى از خود به يادگار نهاده 
كه يكى از زيباترين آن ها، مثنوى دل فريب زهره و منوچهر است 
ــقانه ادب پارسى شمرده مى شود. اين  كه از منظومه هاى عاش
منظومه بازگردان شعر ونوس و آدونيس اثر شكسپير است كه 

زبان نرم و لطيف ايرج به آن صبغه ى ايرانى بخشيده است.
ــم ملكوت به پيكره ى آدمى  ــق، اين موهبتى كه از عال عش
ارزش بخشيده است، اين بار نيز دست به هنرى ديگر در شعر 
ــاعر  ــم آفرينش منظومه اى زيبا و دل فريب از ش زده و آن ه

تبريزى، ايرج ميرزاست.
از نظر هنرى، ايرج، به قول سعيد نفيسى «شيرين سخن ترين 
ــت و راز موفقيت او در  ــاده زبان ترين شاعر روزگار ماس و گش

سادگى و ساده گويى اوست.» (حائرى، 1370: 273).
او شاعرى مردمى است كه آثارى همه كس فهم و روان دارد 

و كم تر كسى است كه ايرانى باشد و ايرج ميرزا را نشناسد.
«از ويژگى هاى برجسته ى آفرينش ايرج ميرزا، زبان ساده و 
روان و همه فهم اوست. آثار او از نقطه نظر دارا بودن انديشه هاى 
تاب ناك و هنرنمايى هاى بديعى از شاهكارهاى ادبى به شمار 
مى رود و در عين حال، بيانى دارد آن چنان كه همگان بتوانند 

از آن بهره مند بشوند» (همان: 290).
به دليل آشنايى ايرج با ادبيات اروپا و رسيدن به مرحله ى 
جديدى در زبان شعرى، كه نوعى استحكام و روانى را در خود 
جاى داده و به حق «سعدى نو» لقب گرفته است؛ وى تأثيرى 
بس شگرف بر ادبيات فارسى گذاشت و اكنون هم به وضوح 
ــاهد اين تأثير به خصوص در افكار و اذهان مردم هستيم.  ش
ــعرى او از روزگار سعدى تا به امروز، سلسيس ترين  «زبان ش

زبان شعرى محسوب مى شود...» (همان: 282).
وى اشعار بسيارى از خود به يادگار گذاشته است كه هريك 

بيان گر خلاقيت محض و ذهن زيبايى شناس وى است. 

او از شاعرانى است كه «واپس گردى» نداشته و همواره با تازه ها 
همراه بوده و او را مى توان جزء شاعران «نوين گرا» دانست.

بديهى است كه براى شناخت هر شاعرى، شناخت دوران 
ــخنان و اختصاصات زبانى و سبكى او تا حدودى  زندگى، س
ضرورى است اما اين موارد كمك مى كنند كه ذوق و انديشه ى 
وى بيش تر شناخته شود و داورى خام و غرض آلودى در مورد 
آثار وى صورت نگيرد. در اين نگره و نوشته ى مجمل، آن چه 
مورد بحث و واكاوى قرار مى گيرد، مثنوىِ «زهره و منوچهر» 

ايرج ميرزاست كه شاهكار ادبى او به شمار مى رود.
ايرج ميرزا مترجمى توانا و شاعرى با ذوق و قريحه بوده و در 
انقلاب تازه سرايى سهم به سزايى داشته است. همين اثر وى، 

نيز نشان گر اين مسئله است.
ــيارى از  مثنوى زهره و منوچهر ايرج ميرزا برخلاف نظر بس
ــه اى ايرانى دانسته اند، ترجمه ى آزاد از  افراد، كه آن را با ريش

«ونوس و آدونيس» شكسپير است.
ــام ايرج را در صدر قرار داد و  «در دنياى مترجمين، بايد ن
همان طور كه در قديم به شعراى بزرگ، عنوان ملك الشعرايى 
ــد عنوان «ملك المترجمين» داد»  مى دادند، به ايرج هم باي
(حائرى، 1370: 18-317). همين مسئله كه وى را تنها مترجم 
بدانيم، كافى نيست؛ زيرا وى به هنگام ترجمه ى آثار تنها در 
ــت  ــه ى برگرداندن مفاهيم از زبانى به زبان ديگر نيس انديش
بلكه «طرحى نو در انداخته و در نقل داستان به زبان فارسى، 
ــرده و مضامينى را  ــتادى و هنرمندى اى به كار ب ــان اس چن
ــى به عاريه گرفته، چنان با صحنه هاى  ــاعر انگليس كه از ش
عادى. معمول زندگانى ايرانى درآميخته است كه خواننده در 
سرتاسر داستان، هرگز احساس نمى كند كه موضوع داستان 
ــه ى ديدار و گفت و گوى قهرمانان، از يك اثر خارجى  و صحن

ترجمه يا اقتباس شده است» (همان: 318).
همين مطلب باعث شده كه بسيارى اين داستان را با ريشه ى 
ــى بدانند و نام گذارى آن نيز به «زهره و منوچهر»، به اين  ايران
ــدرت بيان ايرج در اين  ــاند. عظمت و ق فكر و باور مدد مى رس
منظومه ى عاشقانه به وضوح ديده مى شود و اين كه او داستان را 
ــت، به زيبايى و دل نشين بودن اثر كمك  كاملاً ايرانى كرده اس
مى كند. البته بايد گفت كه بسيارى از ابيات «زهره و منوچهر» 
ــطر منظومه ى شكسپير است و  ــطر به س تقريباً ترجمه ى س
چندان تغييرى در معنا و محتواى آن منظومه ايجاد نشده است. 
ــيده است با قدرت بيان والايش، كه در ترجمه  ايرج ميرزا كوش
ــحور خود سازد. كم تر كسى  ــان داده است، همگان را مس نش
توانسته است تشخيص دهد كه اين درواقع ترجمه و برگردان 

است يا سروده ى خود او و زاده ى قريحه و ذوق بى حدش.
ــوى دل رباى «زهره  ــال آخر زندگانى خود، مثن ايرج در س
ــت آن را به پايان  ــرود ولى حيف كه نتوانس و منوچهر» را س



ىوىوى ز زهرهره ه  ممثنثن
وو م منونوچهچهر ر 
يريريشهشهشه ا ا اىىى  ببا ا 
ك كه ه  طاطاطيريريرىى،ى، اساس
نآنآن ر رااا بربرگرگرگرففتفتهه 
ازاز ا اساساطيطيطيرر ر 
يويويوننانانن ن و و رورورومم م 
مممىى ى دادادانننننندد،د، ا اثرثرثرى ى 
ماماننانا و و و ج ج جاواواودادادانن ن 
ياياينن ن نونونوآفآفآفريريرين ن  ااازز ز 
شششعرعرعرا ا ايريريرانانان ز ز زميميمينن ن 
و و و گوگوگوياياياى ى ى ذوذوذوق ق ق 
شاشاشاعرعرعرانانانهه ه 
ووو و و والاالاالاى ى ى 
يايايرجرجرجم م ميريريرزازازاستست

ببرد. بعد از وى نيز بزرگانى چون دكتر حسابى، ابياتى به آن 
افزودند ولى بيان و قريحه ى ايرج ميرزا را نداشتند.

ــاعر و  ــپير ـ ش ــون اصلى اين مثنوى از ويليام شكس مضم
ــى (1616-1564م) گرفته  نمايش نامه نويس بزرگ انگليس
ــب با روح ايرانى است.  ــده و درواقع، ترجمه ى آزاد متناس ش
ــانه ى ونوس و آدونيس را مطابق  ــپير، روايتى از افس «شكس
ذوق و سليقه ى مردم زمانه ى خود از نو سرود و ايرج ميرزا آن 
را از شاعر انگليسى وام كرده، قسمت نخست آن را كه شرح 
عشق بازى هاى پرشور ونوس با شكارافكن جوان است، به شعر 

پارسى درآورده است...» (دروديان، 1380: 14).
اين منظومه را «نمونه ى درخشان تغزل طنزآميز» دانسته اند. 
گفته شده است كه «ايرج، همه ى نيروى تخيل و طنز خود 
را با ظرافت ها و نكته سنجى هاى خاص در اين اثر به كار برده 
ــى، اصل داستان را  و چنان خوب از عهده برآمده كه اگر كس
خوانده باشد، به هنر او آفرين خواهد گفت» (همان: 27). پس 
داستان همان «ونوس و آدونيس» است كه سياق حكايت و 
ــده ولى ايرج ذوق و طبع  ــه ى حوادث آن حفظ ش چهارچوب

ايرانى خود را درنهايت هنرمندى به كار برده است.
ــخصيت  ــه در اين مبحث مورد واكاوى قرار گرفته، ش آن چ
ــق، در اين اثر است كه ايرج ميرزا تحت تأثير  زهره، الهه ى عش
شخصيت «ونوس»، كه البته آن را با «آفروديت» الهه ى عشق 
يكى دانسته اند، زهره را الهه ى عشق همراه با شهوت رانى معرفى 
ــخصيت وى آن گونه كه در اساطير آمده،  مى كند كه اين از ش
به دور است. در توصيف زهره (ناهيد) آمده است: «نام فرشته ى 
ــتا به صورت آناهيتا، با صفت ارَد وَيسور  ــت كه در اوس آب اس
ــتايش قرار  ــيار مورد س به معناى «بالنده و قوى» آمده و بس
گرفته است» (عفيفى، 1374: 634) يا «در ايران ايزد بانو ارَدوى 
سورا (Ardvisura ) آناهيتا (يعنى آب هاى نيرومند بى آلايش) 
سرچشمه ى همه ى آب هاى روى زمين است. او منبع همه ى 
ــان، بلندبالا و زيبا، پاك  ــت... او نيرومند و درخش بارورى هاس
ــت. درخور آزادگى خويش تاج زرين  و آزاده توصيف شده اس
هشت پرِ هزار ستاره بر سر، جامه اى زرين بر تن، و گردن بندى 

زرين بر گردن زيباى خود دارد» (هينلز، 1388: 38).
در ارمنستان او را مادر همه ى خردها و خيرخواه همه ى نژاد 
بشر مى دانند. او را ايزد بانى محبوب مردم و دختر اهورامزداى 

بزرگ خوانده اند (هينلز، 1368: 38 و هينلز، 1383: 79).
ــت كه  ــده اس در مورد پاك دامنى زهره (آناهيتا) گفته ش
كاهنه هاى آناهيتا تعهد پاك دامنى داشته اند و در بين ايرانيان 
ــت. پس آيا  ــم آناهيتا از احترامى عميق برخوردار بوده اس ه
ــت، مى تواند بى حيا و  ــاد كمال زن ايرانى اس ــه اى كه نم اله

شهوت ران باشد؟
 ،(Ishtar) ــتر ــد را متأثر از ايش ــان ناهي ــى از محقق «برخ
ــتر  ــومرى، مى دانند اما... ناهيد ايرانى را با ايش خدابانوى س

ــيارى از مراسم آيينى ايشتر در  ــت و شايد بس پيوندى نيس
آسياى كوچك و سرزمين هاى ديگر ضميمه ى نيايش ناهيد 

شده است.» (هينلز، 1383: 81)
ــتر آمده كه «ايشتر الهه ى زيبايى و عشق،  در توصيف ايش
ــتر خود]  ــهوت بود و...؛ [ايش ــت دار و مروج ش ــه ى دوس اله
نخستين كسى بود كه شهوت را تجربه كرد و به ديگران الهام 

بخشيد» (شهريارى، 1378: 124).
ــى» در آيين ودايى  ــرَس وت ــد را همتاى ايزدبانو «سَ ناهي
مى دانند كه اين ايزدبانو نيز به پاكى و قداست شهرت داشته 
ــوده...» (عفيفى،  ــت: «معابد آناهيتا براى زنان پرهيزگار ب اس
ــه اين ايزدبانو  ــان مى دهد ك ــزدا فرم 1374: 431) و «اهورام
(ناهيد، آناهيتا) از پهنه ى آسمان و جايگاه ستارگان به روى 
ــاهانى كه  ــرود آيد تا به يارى بزرگان و ناموران و ش زمين ف
ــه ى پاك درخواست حاجت مى كنند، بشتابد»  از او با انديش
(شهريارى، 1378: 16). به هيچ وجه نمى توانيم آناهيتا (زهره) 
را الهه اى بدانيم كه پيرامون وى آيينى با هرزگى و شهوت رانى 
ــده است كه «كاهنه هاى  ــته است. حتى گفته ش وجود داش
ــد پاك دامنى  ــت او بوده اند و تعه ــد آناهيتا] در خدم [معب

داشته اند (هينلز، 1368: 40).
ــت زده  ــنازدايى» دس پس بايد گفت كه ايرج ميرزا به «آش
ــق و پاكى، را هم رديف با آفروديت  و زهره، الهه ى ايرانى عش
دانسته است؛ همان گونه كه شكسپير نيز ونوس و آفروديت را 
يكى دانسته و اعمال و رفتار آفروديت را به ونوس نسبت داده 
است. گفته شده كه ايرج ميرزا در دوره اى مى زيسته است كه 
همگان به دنبال نوگرايى بوده اند و به تازه ها دست مى زده اند 
ــه را معمول بوده، برهم مى زد، و رنگى تازه به آن  و گاه آن چ
مى داده و عرضه مى كرده اند. پس، ايرج ميرزا نيز نمى تواند از 
ــئله به دور باشد. توجه وى به اسطوره ها هم در اين  اين مس

داستان به وضوح ديده مى شود.
در مورد «ونوس» نيز اين گونه آمده است: «رب النوع باستانى 
ــبز را به عهده  لاتن ها كه ظاهراً و در اصل، حمايت باغ هاى س
داشت. وى قبل از بناى رم، داراى رواقى در نزديكى آرديه بود. 
ونوس در شمار خدايان بزرگ روم نبود و از قرن دوم پيش از 
ميلاد، وى با آفروديت يونانى يك سان شناخته شد و شخصيت 
ــبت داده اند»  ــتان هاى مربوط به آفروديت را به وى نس و داس
(گريمال، بى تا: 930) و در جاى ديگر مذكور است كه «از خدايان 
بسيار كهن قوم لاتن، پاسدار گياهان و...» (پرون، 1381: 85). در 
اين جا باز سؤالى مطرح مى شود كه آيا الهه اى كه پاسدار بارورى 
گياهان و باغ هاست، مى تواند شهوت ران و هوس باز باشد؟ «اما 
آفروديت (Aphrodite) رب النوع عشق معرفى شده و درباره ى 
ــده اى او را دختر  ــت: «ع تولد وى روايات مختلفى مذكور اس
ــمان) مى دانند.  زئوس و ديونه، برخى او را دختر اورانوس (آس
آفروديت «زن متولد از امواج» يا «متولد از نطفه ى خدا»... به 
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بعد از قطعه ى 
«مادر»، 

محكم ترين 
شعر ايرج ميرزا 

بى ترديد 
مثنوى دل رباى 

«زهره و 
منوچهر» 

است. واژگان 
خوش آب و 
رنگ، معانى 

دل فريب، سبك 
ساده و بيان 

شيوا و سليس 
از ويژگى هاى 

اين مثنوى 
عاشقانه اند كه 

الهه ى عشق، 
زهره، در آن 

هنرنمايى 
مى كند

ــيله ى نسيم مغرب به  محض آن كه از دريا بيرون آمد، به وس
ساپيتره و پس از آن، به سواحل قبرس هدايت شد. در آن جا 
ــانِ فصول، وى را به گرمى پذيرفتند و....» (گريمال، بى تا:  خداي
ــاره مى كند:  يكى از  ــون به وجود دو آفروديت اش 83). «افلاط
اورانوس متولد شده و خداى عشق پاك بود و ديگر كه دختر 

ديونه و رب النوع عشق عاميانه بوده است» (همان: 83).
در توصيف آفروديت آمده كه «حيوانات محبوب او، كبوتران 

بودند كه ارابه اش را حمل مى كردند» (گريمال، بى تا: 85). 
ايرج ميرزا نيز به اين مطلب به زيبايى اشاره مى كند:

آن دو كبوتر كه به شاخ اندرند
حامل تخت منِ نام آورند

چون سفر و سير كنم در هوا
تخت مرا حمل دهند آن دوتا
برشوم از خاك به سوى سپهر

تندتر از تابش انوار مهر
گويمشان آمده پروا كنند
بر سر تو سايه مهيا كنند

در جاى ديگر ذكر شده است: «گياهان مخصوص آفروديت، 
ــرخ و مورد بوده است» (همان: 85). در مورد گل سرخ  گل س
ــاطير يونان حكايتى زيبا ذكر شده است: «بسيارى از  در اس
افسانه ها كه در مورد گل ها [بر سر زبان ها بود] با سرگذشت 
ــوق آفروديت] ارتباط داشت. معروف بود كه  آدونيس [معش
ــفيدرنگ بوده ولى روزى كه آفروديت بر  اين گل در اصل س
ــت قديم خود به كمك وى  ــنيدن خبر جراحت دوس اثر ش
ــتافته است، پايش به خارى خورده و خونى كه به اين  مى ش
ــاى آن بوته را به رنگ  ــده، گل ه طريق از پاى وى جارى ش

سرخ درآورده است» (همان: 24).
ــور كلى، مى توان نتيجه گرفت كه زهره، اگرچه در بين  به ط
ايرانيان و نيز در مثنوى ايرج ميرزا الهه ى عشق است ولى عشق 
او با شهوت و هوس همراه است. او در مقابلِ منوچهر شرم و حيا 
را كنار مى گذارد. ايرج ميرزا خود به خوبى واقف است كه زهره، 
آناهيتا، الهه ى عشق است و تنها به همين اكتفا مى كند كه در 
برگردان شعر شكسپير، الهه ى عشق را در توازن الهه ى عشق 
قرار دهد و شهوت رانى آفروديت (ونوس) را نيز به زهره نسبت 
دهد؛ هر چند كه زهره در اساطير به پاك دامنى مشهور است.

ــت:  ــتان «ونوس وآدونيس» اين گونه آمده اس در اصل داس
«سرگذشت آدونيس از افسانه هاى سوريه بوده كه هريود نيز 
ــاره كرده است. روايتى كه بيش تر مورد قبول بوده،  به آن اش
چنين است: تئياس، پادشاه سوريه، دخترى داشت به نام ميرا 
كه بر اثر خشم آفروديت، مجبور شد عمل حرامى انجام دهد. 
او با كمك دايه اش به مقصود رسيد ولى تئياس بر نيرنگ دختر 
[خود] وقوف يافت و با كاردى، به قصد كشتن وى به تعقيبش 
ــرد و خدايان وى را به صورت  پرداخت. ميرا به خدايان پناه ب

ــت درخت  ــكافى در پوس درخت مر درآوردند. ده ماه بعد، ش
پديد آمد و پسرى، كه «آدونيس» نام گرفت، از آن خارج شد، 
آفروديت، كه از زيبايى كودك به رقت آمده بود، وى را گرفته 
ــفون» را مأمور پرورش او كرد. اتفاقاً پرسفون كه محو  «پرس
زيبايى كودك شده بود، ديگر حاضر به استرداد آدونيس نشد. 
براى رفع اين اختلاف، زئوس، خداى خدايان اساطير يونان كه 
ــت، به داورى پرداخت و  تصميم گيرى درباره ى الهه ها با اوس
قرار شد كه آدونيس، يك سوم سال را با آفروديت، يك سوم آن 
را با پرسون و يك سوم ديگر را در هر مكانى مايل باشد، به سر 
برد. «ولى آدونيس دو سوم سال را با آفروديت و يك سوم آن را 
با پرسفون زندگى مى كرد. بعدها «آرتميس»، يكى از الهه هاى 
يونان، بر او متغير گشت (و معلوم نيست به چه علت) و گرازى 
را عليه او برانگيخت، كه آدونيس در ضمن شكار آن به سختى 

مجروح شد و مرد» (گريمال، بى تا: 23).
ــتان ريشه ى سامى دارد و نام آدونيس، كه در زبان  اين داس
عبرى به معنى «خدا»ست، مؤيد اين گفتار است (همان: 24). 
ستايش آدونيس در دوره ى هلنيسم در اطراف درياى مديترانه 

معمول گشت (همان: 24).
در داستان ايرج ميرزا آمده است:

«يك روز صبح زود كه
... نتابيده هنوز آفتاب

وا نشده ديده ى نرگس ز خواب
تازه گل آتشى مشك بوى

شسته ز شبنم به چمن دست و روى
منتظر حوله ى باد سحر

تا كه كند خشك بدان روىِ تر...»
منوچهر، جوانى كه در جمال صورت و كمال سيرت بى همتا 
ــت و صحرا رفت؛ زهره،  ــكار و تفريح، به دش بود، به قصد ش
الهه ى عشق و زيبايى، نيز از عالم ملكوت و پايگاه ارجمند و 

بلند خود به زمين آمده بود تا:
سير گل و گردش باغى كند
تازه ز گل گشت، دماغى كند

ــكل و شمايل بشر درآورد و با  به همين خاطر خود را به ش
هزار ناز و كرشمه به دشت آمد. از قضا بدان سوى كه منوچهر 
ــكار رفته بود، رفت و در كنار چشمه سار، منوچهر را  براى ش

ديد و با يك نظر عاشق و شيفته ى وى شد:
گشت به يك دل نه به صد دل اسير

در خم فتراك جوان دلير
ــود را به منوچهر بيان كند، به  ــدن خ او براى آن كه واله ش
ــاد الوهيت خويش اوفتاد» و بر خود  ــاد اما ناگاه «به ي راه افت

خرده گرفت كه:
من كه يكى عنصر افلاكى ام
از چه زبونِ پسرى خاكى ام
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ىوىوى ز زههرهرهه ممثثنثن
وو م منونوچهچهرر
اايريرججج ميميميرزرزرزاا
لاخلاخلاف ف نظنظرر بربر
ايايارىرىرى اازز بسبس
افافافرارادد كهكه آ آن ن رارا ب ب بااا
ريريراننانىىى رريشيشيشه هاىاىاى ا ا
دادادانسنسنستهتهتها اانندند،،
تترجرجرجممهمه ى ى ى آآ آزازازاددد
و«و«ونونونوسسس ااازز ز 
و و و آدآدآدونونونيسيسيس»»»
شكشكشكسپسپسپيريريرا ا استستست

اما قدرت عشق، زهره را به سوى منوچهر برد و او خواهان 
آن شد كه آن مرد را گرفتار عشق كند؛ از هر سو دام و زنجير 
عشق و دل دادگى را گستراند و با دلبرى شروع به سخن گفتن 
ــق را به ميان كشيد ولى منوچهر، هم چون  كرد و بحث عش
آهويى رميده، دست رد به سينه ى او زد. زهره مأيوس نشد و 

بار ديگر سخن را به جاى ديگرى از عشق كشاند:
گير تو افتاده ام اى تازه كار

بهتر از اين گير نيايد شكار
خوب ببين بد به سراپام هست؟

يك سر مو عيب در اعضام هست؟
هيچ خدا نقص به من داده است؟
هيچ كسى مثل من افتاده است؟

يا در وصف خود مى گويد:
چون بنهم پاى طرب بر بساط

از در و ديوار ببارد نشاط
بر سر اين سبزه برقصم چنان

كز اثر پام نماند نشان
گر بجهم از سر اين گل بر آن

هيچ به گل ها نرسانم زيان
رقص من اندر سر گل هاى باغ

رقص شعاع است به روى چراغ
ــخنان، دل جوان را رام الهه ى عشق  اما هيچ كدام از اين س
ــق خدايى و الهى  ــاخت؛ هرچند كه زهره با سوزش عش نس
ــخن مى گفت، باز هم منوچهر به  خود با اين جوان زمينى س

سخنانش گوش فرانمى داد و بهانه ها مى آورد كه:
... اى نسخه بدل از پرى

جلد سوم از قمر و مشترى
عطف بيان از گل و سرو و سمن

جمله ى تأكيد ز باغ و چمن...
عشوه از اين بيش به كارم مكن
صرف مساعى به شكارم مكن...

عاشقى و مرد سپاهى كجا؟
دادن دل دست مناهى كجا؟...

ــود و  ــت از تلاش برنمى دارد و خواهان وى مى ش زهره دس
حتى مى گويد كه «اگر چشم هم نداشتم، با شنيدن صدايت، 
باز هم گرفتار عشق تو مى شدم» اما اين سخنان در دل سنگ 
منوچهر اثر نمى گذارند. منوچهر عشق او را با شهوت همراه 
مى خواند و آماده ى بازگشت مى شود. زهره با آن كه از او نااميد 
شده است، بار ديگر مى پرسد كه آيا ديدار با او بار ديگر ميسر 
مى شود و منوچهر پاسخ مى دهد كه فردا هم قصد شكار دارد 
ولى از گذر به آن دشت و چمن معذور است، زهره از اين همه 
ــنگ دلى و بى توجهى آشفته و ناراحت مى شود،  سردى و س

سخن ديگرى با وى نمى گويد.

ادامه ى داستان به گونه هاى مختلفى ذكر شده است: «در 
يكى از نسخه ها آمده است كه سرانجام، منوچهر رام سخنان 
ــته و سپس به آسمان و  ــود و زهره كامياب گش زهره مى ش
ــيفته و با  جايگاه خود بازمى گردد و منوچهر را كه اكنون ش
ــت، در تنهايى و بهت رها مى سازد و مى رود».  عشق آشناس
ــيد هادى حائرى»  ــخه ها به نقل از «س «در يكى ديگر از نس
آمده است كه زهره با نهايت افسردگى دامان منوچهر را رها 
كرد؛ منوچهر رفت و زهره در غم تنهايى ماند. فرداى آن روز، 
ــت ها را درپى گم گشته ى خود مى گشت تا اين كه  زهره دش
ــيپورهاى شكار را شنيد و از شكارچيان ـ همراهان  صداى ش
منوچهر ـ سراغ او را گرفت و فهميد كه درنده اى پهلوى جوان 
ــر را در آغوش  ــر منوچه ــت. زهره س را دريده و او مرده اس
گرفت و روى و موى خود را با خون معشوق، سرخ رنگ كرد 
و بى تابى ها نمود و سپس در غم معشوق، اين گونه براى عشق 

پيش گويى كرد كه «مباد عشقى بى درد و غم باشد».
ــپس، زهره غمگين از بار عشق از جهان بيزار شد و به  «س

فراز آسمان ها رفت و ديگربار، آهنگ جهان خاكى نكرد.»
آه چه غرقاب مهيبى است عشق
مهلكه ى پر ز نهيبى است عشق

ــرزا در اين اثر، علاوه بر اين كه  نكته ى مهم اين كه ايرج مي
ــت، مكان داستان را هم به يكى از  نام هاى ايرانى برگزيده اس
ــت هاى ايران تغيير داده و با اين دو كار، روح ايرانى را در  دش
ــت. تناسبى كه او بين كلمات ايجاد كرده  اثر خود دميده اس
و نيز به كارگيرى كلمات عاميانه و واژگان رايج در زمانه ى او، 

همه و همه به زيبايى اثر افزوده اند.
آگاهى ايرج از اسطوره ها، حكايات و داستان ها و آشنايى وى 
ــيارگان و طنز ظريفى كه در برخى از ابيات  ــتارگان و س با س
ــود، گوياى ذوق شاعرانه و طبع شكوفاى  به وضوح ديده مى ش
اوست. اگرچه او در داستانش الهه ى عشق را «زهره» خوانده و 
اين همان كسى است كه در ادبيات فارسى و ايرانى حضور دارد 
و در اوستا نيز اين گونه مذكور است، اما اعمال و رفتارى كه از 
اين قهرمان سر مى زند، با آن چه در كتاب ها و روايات درباره ى 
ــت، مغايرت دارد. آناهيتا يا همان زهره ـ الهه ى  زهره1 آمده اس
ــهوت و عشق اين گونه اى، كه طى  ــق ـ با هوس و ش آب و عش
ــتان آمده، در تقابل است و اين اعمال بيش تر شايسته و  داس
بايسته ى «ايشتر» است نه زهره. اين مناظره را براى رسيدن به 
كام يابى در داستان «يوسف و زليخا» از زبان زليخا مى شنويم و 
در داستان «سودابه و سياوش» بر زبان سودابه ـ دختر پادشاه 
هاماوران و نامادرى سياوش ـ جارى مى شود، در هر سه داستان 
هم، عاشقان شهوت گرا به مراد خود نمى رسند و عشق از شهوت 

و هوس و كام يابى دنيوى جدا دانسته مى شود.
ــت؛ توصيفاتى  ــود حكايتى ديگر اس ــازى آغازينه خ فضاس
ــه داده با به كارگيرى عبارت هاى  ــه ايرج ميرزا از آغاز روز ارائ ك
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ايرج در سال 
آخر زندگانى 
خود، مثنوى 

دل رباى «زهره 
و منوچهر» 

را سرود 
ولى حيف كه 

نتوانست آن را 
به پايان ببرد. 

بعد از وى نيز، 
بزرگانى چون 
دكتر حسابى، 
ابياتى به آن 
افزودند ولى 

بيان و قريحه ى 
ايرج ميرزا را 

نداشتند

دل نشينى هم چون: «وا نشده ديده ى نرگس ز خواب»، «منتظر 
حوله ى باد سحر»، «شسته ز شبنم به چمن دست و روى» يا 

توصيف منوچهر در اين ابيات:
ماه رخى چشم و چراغِ سپاه
نايب اول به وجاهت چو ماه

صاحب شمشير و نشان در جمال
بنده ى مهميز ظريفش هلال

نجم فلك عاشق سردوشى اش
زهره طلب كارِ هم آغوشى اش

و در جاى ديگر، توصيف دل فريبىِ زهره:
زيرِ پىِ من نشود سبزه له

نرم ترم من به تن از كرك به
چون ز طرب بر سر گل پا نهم

در سبكى تالىِ پروانه ام
گر بجهم از سر اين گل بر آن

هيچ به گل ها نرسانم زيان
همگى زيبايى شعر را دوچندان مى سازند.

ــام «كلنل  ــه ن ــخصى ب ــتان، از ش ــان داس ــرج در جري اي
على نقى خان» هم نام مى برد:

من كلنل را كلنل كرده ام
پنجه ى وى رهزن دل كرده ام

نام مجازيش على نقى است
نام حقيقيش ابوالموسقى است

دقت كامل شده در ساز او
بى خبرم نيك ز آواز او

پيش خود آموخته آواز را
ليك من آموختمش ساز را

ــاعران و نويسندگان و نقاشان را با به كارگيرى  و حضور ش
نامشان به واسطه ى عشق مى خواند:

روى زمين هرچه مرا بنده اند   
شاعر و نقاش و نويسنده اند

گه رافائل گه ميكل آنژ آورم
گاه هومر گه هرودت پرورم
گاه كمال الملك آرم پديد

روى صنايع كنم از وى سپيد
گاه قلم در كفِ دشتى دهم
بر قلمش روى بهشتى دهم

گاه به خيل شعرا لج كنم
خلقت فرزانه ى ايرج كنم

تار دهم در كف درويش خان
تا بدهد بر بدن مرده جان

ــه اين مثنوى  ــت ك ــده اس ــر همه ى اين نام ها باعث ش ذك
صبغه اى ايرانى تر به خود بگيرد و روح ايرانى در همه ى ابيات 

آن حضوريابد. برجسته سازى (Foregrounding) كه ايرج در 
ابيات خود به كار مى برد، بسيار قوى است و اين مورد بيش تر در 
 (Representation) واژگان به كار رفته ديده مى شود. بازنمايى
اين مثنوى هم خود جاى ديگرى دارد و كاملاً مشاهده مى شود 
و شايد دليل محكم ترى براى آن اين باشد كه شكسپير قبل 
از آن كه شاعر والايى باشد، نمايش نامه نويس قدرت مندى بوده 
است و ايرج ميرزا بر اين مسئله صحه گذاشته و شعر خود را در 

قالب يك نمايش زيبا و دل چسب نشان داده است.
در پايان، مى توان گفت كه مثنوى زهره و منوچهر يكى از 
منظومه هاى بسيار زيبا، اسطوره اى و مردمى است كه عشق 
ــت. هرچند كه زهره  در آن با تمام وجود هنرنمايى كرده اس
ــق و تا حدودى هوس باز معرفى شده اما حضور  الهه اى عاش
خود الهه ى عشق در منظومه اى عاشقانه به قدرت بيان شاعر 
و قريحه ى خلاق او كمك كرده و ايرج ميرزا آفريننده ى اين 
ــوس و آدونيس» و ترجمه ى آن،  اثر، هرچند تحت تأثير «ون

شاهكارى مانا از خود به يادگار گذاشته است.

پى نوشت 
1. در ادبيات دينى ـ مذهبى ما و در روايات اسلامى «زهره» همان زنى 
ــته «هاروت و ماروت» را فريب داد و شيفته ى خود  است كه دو فرش
كرد و نام اعظم خدا را از آنان جويا شد و با به زبان آوردن آن به آسمان 

رفت و به ستاره اى درخشان به همين نام تبديل شد.
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